
در كرانه هاى ايران فرهنگى - تمدنى

بازدید از ازبکستان یکی از آرزوهای دیرینه دکتر جواد عباسی 

است و به همین خاطر حاضر نیست دیدار از سمرقند و بخارا را 

همچو حافظ گشاده دستانه ببخشد! او به محض دریافت دعوت نامه 

شرکت در کنفرانس بین المللی «نگهداری میراث فرهنگی محسوس 

و نامحسوس، مشکلات عملی و تدابیری برای حل آن ها» با وجود 

تداخل برنامه با سفر کا نادایش، این دعوت را می پذیرد. او در 

سفرنامه پیش رو که با عنوان «در کرانه های ایران فرهنگی تمدنی» در 

اختیار ما گذاشته شده برایمان از آداب و رسوم اهالی ایران باستان 

در ازبکستان امروز می نویسد.
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نیشابور، شهری با تاریخی بزرگ اما نشانی اندک

خانه استاد پرویز مشکاتیان 

تخریب شــد. این خبر برای 

اهالی فرهنگ و هــنر ناراحت کننده 

است اما کسانی که با تاریخ خراسان و 

نیشابور آشنا باشند بیش از دیگران از 

فقدان چنین مکان ارزشمندی اندوه 

خواهند خورد زیرا تاراج و تخریب اقوام 

مهاجم «غــز» و «مغــول» و زلزله  های 

فراوان از این شهر تاریخی تقریبا هیچ 

نشان ارزشمندی بر جا نگذاشته است، 

شــهری کــه روزگاری پایتخت تمدن 

ایران بود و محل زندگی ابوسعیدها و 

عطارها و حسنک ها.شاید اگر مقبره 

دوران تیموری عطار در دهه های اخیر 

مرمت و بنایی چنین فاخر برای خیام 

در آن برپا نمی شد، حالا دیگر نامی از 

این شهر ارزشمند در میان زرق و برق 

شهرهای توریستی شنیده نمی شد.

می گویم شــاید ولــی در این مطمئن 

هســتم کــه اگــر اراده ای بــرای 

هویت بخشــی به این گنجینه عظیم 

خراسان وجود داشــت، خیلی راحت 

می شــد این شــهر را به گردشگاهی 

برای زائــران حــرم حضرت رضــا(ع) و 

علاقه منــدان تاریخ و ادب خراســان 

تبدیل کرد، همان ظرفیت و عشقی که 

پیکر استاد بی بدیل موسیقی خراسان 

را دوبــاره به خــود خواند.این ظرفیت 

می توانست به فرصتی برای مرکز توجه 

قرار گرفتن این شــهر زخم خــورده از 

تاریخ تبدیل شــود امــا دریغ که مثل 

همیشــه ما جام جــم از بیگانه طلب 

می کنیم، از بسترهای موجود غفلت 

می کنیم و بــه دنبال ســاختن بناها 

و جاذبه هــای نامتعــارف هســتیم.

وقتی روز ۱۴خــرداد خبر تلخ تخریب 

خانه استاد مشــکاتیان توسط مالک 

آن منتــشر و تصاویــری از خانه قبل و 

بعد از تخریب به اشــتراک گذاشــته 

شــد، دوباره این پرســش همیشگی 

مطرح شد که چرا این ضعف قانونی در 

جلوگیری از تخریب خانه های دارای 

ارزش فرهنگــی برطرف نمی شــود. 

یک روز خبر تخریــب خانه و خلوتگاه 

سهراب سپهری می پیچد، یک روز خانه 

هوشنگ ابتهاج. در همین نیشابور هم 

۲ خانه «معمارباشی» و «رئیس التجار» 

تخریب شده بودند و از بناهای تخریب 

شــده در مشــهد دیگر نگویــم. همه 

می دانیم ایــن روند همچنــان ادامه 

خواهد داشت چون ساز و کار و قانون 

محکمی برای جلوگیــری از آن وجود 

ندارد.محمداســماعیل اعتــمادی، 

رئیس میراث فرهنگی نیشــابور، هم 

تنها خبر ایــن حادثه را اعــلام کرده و 

یک وعده داده است بدون اینکه مقام 

دیگری بگوید راهکاری برای جلوگیری 

از تخریب بعدی اندیشیده شده است! 

اعتمادی در گفت وگو با روزنامه شهرآرا 

گفته در حــال انجام مراحــل پایانی 

ثبت ملی این خانه تاریخی بوده  و این 

موضوع را بــه مالک نیز اطــلاع داده 

بوده انــد اما زمانــی متوجه اقــدام او 

شده اند که ۹۰ درصد بنا تخریب شده 

بود . بعد ادامه داده اســت که امکان 

بازسازی بنا وجود دارد و این بنا ظرفیت 

تبدیل شدن به موزه را دارد. 

فعالان حوزه میراث فرهنگ و هنر این 

وعده را فراموش نخواهند کرد. هرچند 

این آب ریخته است، امیدواریم خشت 

و گل این بنا به یاد استاد مشکاتیان و 

هــنر والای ایرانی و خراســانی دوباره 

زنده شود و اعتباری باشد برای شهری 

که برای فریاد زدن ارزش های تاریخی 

خود بــه نشــانه های بــصری هویتی 

نیازمند است. 

 پیاده راه   شیرین سیدی 

سفر با کرونا

 از همان تعطیلات نوروز که بنا به توصیه ها در خانه مانده بودیم، چشم 

امیدمان به اوج گرفتن گرمای تابستان بود و کمتر شدن شیوع ویروس 

کرونا. برخلاف پیش بینی ها گرمای چهل درجه ای تابســتان هم نتوانست این 

ویروس سمج را مهار کند. طی روزهای گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا در 

ایران از مرز  ۳۰۰۰ نفر در روز، یعنی بیشــترین تعداد از بهمن ســال گذشته، 

گذشت. با این حال، انگار مردم با این ویروس خو گرفته اند. دیگر کمتر نشانی 

از ترس و دلهره از ابتلا به کرونا در میان آنان دیده می شود و کمتر کسی به این 

بهانه در خانه مانده است، چنان که این بی توجهی داد وزیر بهداشت را درآورده 

است. رئیس جمهور هم تهدید به بازگشتن دوباره محدودیت ها کرده است. در 

این نوشــتار، قصد توصیه و تهدید نداریم، اما تقاضا داریم اگر همچنان قصد 

دارید به ســفر بروید، توصیه هایی را که با عنوان «آموزش های عمومی سفر در 

شرایط کرونا» از ســوی دفتر مطالعات آموزش گردشگری با همکاری اتاق فکر 

گردشگری آماده شده است، قبل از سفر در شرایط کرونا به خاطر بسپارید.

 از وضعیت بیماری در مقصد 

مطمئن شوید.

 از وضعیت سلامتی خود 

اطمینان پیدا کنید.

 از سلامت خودرو خود مطمئن 

شوید تا در حین سفر کمتر به 

مکانیک مراجعه کنید.

 قبل از آغاز سفر، محیط داخلی 

خودرو را با اسپری ضدعفونی 

کنید.

 اسپری الکل، ژل 

ضدعفونی کننده دست، ماسک 

و دستکش همراه داشته باشید.

الکل را در یک بسته بزرگ برای 

استفاده کلی و در بسته های 

کوچک برای هر یک از همسفران 

تهیه کنید.

 الکل را پشت شیشه خودرو و 

مقابل آفتاب قرار ندهید.

 حتما مقداری غذای 

فاسدنشدنی همراه داشته 

باشید تا نیاز به رفتن به رستوارن 

کاهش یابد.

رستوران ها و مجتمع های 

بین راهی دارای مجوز 

بهداشتی را در اینترنت 

جست وجو کنید.

 بهتر است غذاها به صورت 

بسته بندی شده سرو شود.

 زیرانداز همراه داشته باشید و 

غذا را در محیط باز میل کنید.

 پیش از سفر درباره مراکز 

اقامتی رسمی و دارای مجوز 

از وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری در مقصد در اینترنت 

جست وجو کنید.

 ملحفه و روبالشی به تعداد نفرات 

به همراه داشته باشید.

 اگر اقامتگاه مطمئن پیدا نکردید 

در چادر مسافرتی بمانید.

 اگر قصد بازدید از جاذبه، بنای 

تاریخی یا موزه ای را دارید، 

صبرکنید تا خلوت شود.

 در داخل جاذبه ها، موزه ها و تمام 

اماکن سربسته، حتما از ماسک و 

دستکش استفاده کنید.

 پس از بازگشت از سفر، تا 

۱۴روز مراودات اجتماعی خود 

(به ویژه میهمانی ها) را محدود 

کنید. 

 راه بلد   رزَان راستگو 

براســاس برنامه ریــزی 

انجام شــده، میهمانان هفتــه میراث 

فرهنگ به ۲ گروه تقســیم می شدند: 

گروهی با قطار راهی بخارا می شــدند 

تا پس از یک روز و یک شــب گشــت و 

گــذار و اقامت در روز بعد به ســمرقند 

بروند. برنامــه گروه دوم ســفر به ترمذ 

در جنوبی ترین نقطه کشور و در مرز با 

افغانستان برای بازدید از محوطه های 

باستانی مانند اســکندریه، فیاض تپه 

و موزه باستان شناســی ترمــذ بود که 

با توجه به دوری راه بــا هواپیما انجام 

می شد. برنامه ریزان نام من را در گروه 

نخست یعنی مسافران بخارا قرار داده 

بودند که به علت علایــق مطالعاتی و 

فرهنگی مطلوب خودم نیز بود.

صبــح زود راهــی «ایســتگاه راه آهن 

شمالی» تاشــکند شــدیم. ۴ ساعتی 

طــول کشــید تــا قطــاری کــه نــام 

«افراســیاب» بر آن نوشــته شــده بود 

بــه بخارا برســد. در مســیر روســتاها 

و مــزارع مســیرهایی مانند مشــهد تا 

نیشــابور را به یادم آورد. ورود به بخارا 

با خوشــامدگویی همراه با دمیدن در 

ســازها در ایســتگاه راه آهن بــود. در 

مســیر راه آهن تا هتل فضای شــهر را 

بــاز و آرام یافتم. برداشــتم این بود که 

در مجمــوع شــهرهای مهــم و بزرگ 

(مانند تاشــکند، بخارا و ســمرقند) از 

نظر فضاهــای ســاختمانی فشردگی 

شــهرهای بــزرگ ایــران را ندارنــد و 

دل بازتــر به نظــر می رســند. در مورد 

جمعیت بخارا ارقام متفاوتی را شنیدم 

از ۱/۵ تــا ۳/۵ میلیــون نفر بــدون در 

نظر گرفتن نواحی اطــراف آن. هم در 

بخارا و هــم در ســمرقند خودروهای 

پلیس گردشــگری همه جــا در پس و 

پیــش اتوبوس های 

میهمانــان در حرکــت بودنــد. گفته 

شــد وظیفه آن ها نــه امــور امنیتی و 

عملا مقررات بلکــه ارائــه خدمات به 

گردشــگران اســت و ایجاد آن بخشی 

از برنامه توسعه گردشــگری در کشور 

است.

پس از اســتقرار در هتل، راهی بازدید 

از دیدنی های شــهر شــدیم. نخســت 

از ارگ جدیــد بخارا که پیشــینه آن به 

قرن ۱۸ میلادی برمی گردد و تا آستانه 

قرن بیســتم حاکم نشــین بوده اســت 

دیدن کردیم. البته طبق معمول سخن 

از وجــود ارگ هــای کهن تــر از دوران 

اســطوره ای (افراسیاب و ســیاوش) تا 

دوران سامانی و پس از آن نیز در میان 

بود، اما آنچه باقی مانــده و قابل اثبات 

اســت همین بنــای مربوط به دو ســه 

قرن اخیر اســت که با کمک یونســکو 

بازســازی شــده. در نــگاه نخســت، 

دیوارهای بلنــد، دروازه و برج های ارگ 

بیننده را مجذوب خود می کند و گذر از 

دروازه ارگ و حرکــت در راهروی تقریبا 

صدمتری شــیب دار و سرپوشیده آن، 

انســان را به گذشــته های دور می برد. 

وقتــی هم بــا راهنماهای گردشــگری 

و دســت فروش ها و حجره دارانــی سر 

صحبت باز می شود که غالبا فارسی یا به 

بیان خودشان تاجیکی «گپ می زنند»، 

فضــای فرهنگی تمدنــی ایرانی کاملا 

محسوس است و احســاس خودمانی 

بودن شدیدی به انسان دست می دهد. 

از قرار معلوم گویش فارســی تاجیکی 

همچنان در این شــهر و نیز ســمرقند 

چیرگی خود را نگه داشته است، گرچه 

رســمیت زبانی همچنــان از آن ترکی 

ازبکــی اســت. 

خوشحالی میزبانان از دانستن ایرانی و 

فارسی زبان بودن فردی چون خودم نیز 

احساس یادشده را عمیق تر و دلپذیرتر 

می کــرد. خواهرخواندگــی بخــارا بــا 

همدان (یکــی زادگاه و دیگری آرامگاه 

ابن سینا) نیز به اندازه کافی پیوستگی 

تاریخی فرهنگی شــهر با ایران تمدنی 

و فرهنگی و ایجاد چنین احساســی را 

موجه می کند.

در ادامه بازدیدهــا سری هم به آرامگاه 

بهاء الدین (باودین) نقشبند بنیان گذار 

طریقت نقشــبندی زدیم کــه نزد مردم 

ازبکستان و برخی بلاد دیگر از خراسان 

تا ترکیه و شــبه قاره شــخصیتی بزرگ 

و مقدس اســت. هرچه هــم وقت تنگ 

باشد نمی شــود به بخارا رفت و آرامگاه 

امیراســماعیل ســامانی را کــه جــزو 

کهن ترین آثــار برپای شــهر با قدمتی 

بیش از ۱۰۰۰ سال است نادیده گرفت. 

آن طور که مشــهور است، پنهان ماندن 

بنای آرامــگاه در دل خاک تا چند دهه 

پیش رمز ماندگاری آن بوده است که آن 

را به کهن ترین بنای آرامگاهی تاریخ دار 

در حوزه تمدنی فرهنگــی ایران تبدیل 

کرده است.

فرصت یک روزه برای دیدار از شــهری 

چند هزار ســاله و ده هــا اثــر تاریخی 

چیزی جز خوشــه چینی از یک خرمن 

نیســت. مدرســه چهارمنار، مدرســه 

الغ بیک و مقبره های ســیف باخرزی، 

غجدوانی، میــرکلال، بیان قلی خان و 

ربــاط ملــک تنهــا نمونه هــای مهــم 

مکان هایی هستند که فرصت دیدار از 

آن ها دست نداد. 

۲

گردشگری 
صنایع دستی

راهی تازه برای پیوند
صنعت گردشگری و سنت

مسیر دویست کیلومتری سفر 
ارزش این را داشت که ببینیم 
زیبایی پارچه های ابریشم و 

گلیم های کلات زیر سر چه کسانی 
است

دارهای نادر

۲

اشکانیان و شاهکار سکه سازی / مروری بر تاریخچه سکه های ایرانی۲

کشف آتش و فلزات از مراحل مهم سیر تکامل بشر است. از وقتی 
زندگی اجتماعی شکل گرفت و بشر از گردآوری به یکجانشینی رسید، 

انسان ها احساس کردند برای گذران زندگی به کمک یکدیگر نیازمندند

۱ شنــــبه

۹۹ ۰۳ ۱۸

۴ صفحه ویــژه  گردشــگری و هویت

۱۴۴۱ ۱۵ شـــــوال   |  ۲۰۲۰ ژوئـــــن   ۶

شـــــمــاره ۳۱۲۱ روزنامه شـــهرآرا
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اژدها کُشی ویــژه روز جــــهانی صـــــنایع دســــتی
با آهک!

تیشه معدن کاران در غفلت میراث فرهنگی این بار

پیکر اژدهای خفته بر دامن «اژدرکوه» را نشانه گرفت 



آینه خلیل آباد
به لطف بارندگی های اخیر، دریاچه ای زیبا در دل کویر 

نمک واقع در شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی 
به وجود آمده که مرز بین آسمان و زمین را از بین برده و 
منظره ای باورنکردنی رقم زده است. این منطقه وسیع با 
بارش اندکی باران، به آيينه ای طبیعی تبدیل می شود که 

چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

عجایب دنیا

ژاپن پر قانون

فهرستی بلندبالا از بایدها و نبایدها 
در سفر به کشور پر قانون و نظم 

ژاپن وجود دارد که برخی از 
مهم ترین های آن ها از این قرارند: 

هرگز نباید قاشق چوبی ژاپنی 
خود را به صورت عمودی در ظرف 
غذا فرو کنید زیرا این کار علامت 

یک آيين مخصوص خاک سپاری 
است. هنگام راه رفتن غذا نخورید. 

وقتی وارد خانه و بناهای مختلف 
ژاپنی می شوید، کفش خود را 
در بیاورید،هرگز انعام ندهید 

و ... . البته ژاپنی ها انتظار 
ندارند گردشگران همه قوانین 

اجتماعی آن ها را بدانند اما 
بهتر است برای رعایت این 

قوانین تلاش کنید.

فرهنگ سفر

گردشگری صنایع دستی
 راهی تازه برای پیوند 

صنعت گردشگری و سنت

در جهانــی کــه پــر شــده اســت از 

محصولات اتوماتیک و ماشینی، یک 

محصول دست ساز هر کســی را شیفته خود 

می کند. ساختن این دست ســازه ها مهارتی 

بوده که در تاریخ فرهنگی نپال، نسل به نسل 

وجود داشته است. صنایع دستی این کشور 

میراث زنده ای اســت که فنون و شــیوه های 

ساختش غالبا به صورت شفاهی از هر نسلی 

به نســل دیگر انتقــال یافته اســت. امروزه، 

بســیاری از کســب وکارها هنــوز به واســطه 

صــادرات و فــروش ایــن دست ســازه ها، از 

مجسمه های فلزی خدایان گرفته تا فرش های 

پشمی، پررونق هستند.

اما بــا وجــود توانایــی و مهــارت صنعتگران 

نپالی، از ظرفیت صنایع دســتی این کشــور 

در صنعت گردشــگری به طور کامل استفاده 

نشده است. ۲ ســایت  میراث فرهنگی نپال، 

واقع در ۲ میــدان معروف این کشــور، موفق 

به حفــظ برخی مؤلفه هــای آن شــده اند اما 

مهارت های هنرکارانی که باعث شــهرت این 

سایت ها شده اند در کوچه پس کوچه های این 

شهر پنهان و دور از چشم مشتاق گردشگران 

باقی مانده است. بنابراین، دولت نپال تصمیم 

به گنجاندن فرایند تولید این دست ســازه ها 

در برنامه های گردشگری این کشور در قالب 

تورهایی برای پیوند گردشگران و هنرکاران و 

این دست سازه ها گرفت.

ترویج گردشــگری صنایــع دســتی فقط به 

نمایش و فروش آن ها در مناطق گردشــگری 

خلاصه نمی شــود، بلکه بایــد شرایطی برای 

گردشــگران فراهــم آید تــا به واقــع مهارت و 

چیره دســتی نهفته در آن ها را درک کنند و از 

ســنت های منحصربه فرد نپال لــذت ببرند. 

در نتیجــه، در گردشــگری صنایع دســتی، 

پیوند دادن گردشــگر با هنرکاران از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. در گذشته ایده برپایی 

دهکده هایی بــرای هــنرکاران و محصولات 

دست سازشــان به عنوان راهی بــرای معرفی 

صنایع دســتی، به طور جداگانه توسط کارنا 

شــاکیا، یکی از هتلدارهای معــروف نپالی، 

و پراوین چیتراکار، مؤســس اســتودیوی یالا 

ماندالا در پاتان، مطرح شد اما تا مدت ها بعد 

اقدامــی دراین باره صورت نگرفتــه بود. حالا 

نپال این طرح هــا را اجرا کرده اســت و یکی 

از موفق ترین کشــورها در گردشگری صنایع 

دستی محسوب می شود.

ویتنام یکی دیگر از کشــورهایی است که در 

زمینه گردشــگری صنایع دســتی به  بهترین 

شــکل عمــل کــرده اســت. بیــش از ۱۳۰۰ 

دهکده هــنرکاری در این کشــور دایر شــده 

است که در آن ها شمار زیادی از فعالیت های 

مربوط بــه صنایع دســتی انجام می شــود. 

دهکده هایــی در این کشــور قــرار دارند که 

در آن هــا اختصاصا کلاه ســازی، بامبوبافی، 

گل دوزی و توربافی، کاغذســازی و نقاشــی 

فولکلور، ســفالگری و چینی سازی به صورت 

سنتی انجام می شوند. نپال، با فرهنگ غنی و 

مهارت های گسترده هنرکارانش، درصدد این 

است که با دنباله روی از نمونه ویتنام، چنین 

دهکده هایی بسازد. بدین طریق، نه تنها نپال 

موفق به حفظ سنت های باستانی خود خواهد 

شد، بلکه خواهد توانست برای هزاران نفر نیز 

شغل ایجاد کند.

پیــروی از الگــوی کشــورهایی همچــون 

ویتنام و نپال، برای تمامی کشــورهایی که 

فرهنگــی  پیشــینه  داشــتن  علی رغــم 

چندین هزا رســاله و صنایع دســتی دارای 

ظرفیــت جهانــی شــدن، موفق بــه ایجاد 

بســتری مناســب بــرای تحقــق ایــن امر 

نشده اند، بسیار ثمربخش خواهد بود. 

اشکانیان و شاهکار
سکه سازی
مروری بر تاریخچه سکه های ایرانی

کشف آتش و فلزات از مراحل مهم سیر تکامل بشر است. 

از وقتی زندگی اجتماعی شــکل گرفت و بشر از گردآوری 

به یکجانشینی رسید، انســان ها احســاس کردند برای 

گذران زندگی به کمک یکدیگــر نیازمندند و می توانند از 

طریق مبادله مازاد تولیدشــان، باقی 

مایحتاجشــان را تأمین کننــد. درنتیجه 

رفته رفتــه نوع انســان تــلاش کرد بــرای رفع 

احتیاجاتش قوانینی وضع کند تا بتواند دادوســتد را از 

معامله پایاپای به معاملات گسترده تر سوق دهد. بعدها 

آتش و فلز نیز در این زمینه کمک بزرگی به انسان کردند و 

سکه ها اختراع شدند.

در فرهنگ معین زیر واژه «ســکه» آمده است پولی فلزین 

که ضرب شده باشد. البته تمام تعریف سکه این نیست و 

سکه شناسان معتقدند سکه کتابی دوصفحه ای است که 

به مثابه پشت و روی سکه اطلاعات گران سنگی از ملت ها 

و دولت ها به دســت می دهد، دولت هایی که علامت ویژه 

خود را روی ســکه می زنند تا عیار آن را مشــخص کنند و 

امضای حکمرانی آن ها باشد و ملت هایی که از فرهنگ و 

نوع پوشش تا آیین و مذهبشان روی سکه ها درج می شده 

است.

در این بین، باتوجه به تعریف واژه نامه ها که سکه را نوعی پول 

می دانند، باید گفت که یک تفاوت عمده ارزش آن را بین 

پول ها مشخص می کند و به نوعی یکی از رموز ماندگاری و 

اثرگذاری آن است: اینکه سکه ارزشی ذاتی دارد و پول لزوما 

ارزش ذاتی ندارد. یعنی پول ممکن است فلزی باشد که 

به ذات ارزشمند است (سکه) یا پاره کاغذ 

ناچیزی باشد که هیچ ارزشــی ندارد جز 

اینکه دولتی آن را به عنوان سند امضا و ضمانت 

کرده باشد (اسکناس).

از نظر باستان شناسی نیز سکه بســیار ارزنده است، زیرا 

کوچک و از جنس فلز است که این می تواند آن را از آفات 

طبیعی و فاسدشدن در امان بدارد و همچنین در تیراژ زیاد 

تولید می شده اســت که برخلاف بناهای انحصاری و آثار 

یگانه هنری، نمونه هایی از آن از دستبرد محفوظ می ماند 

و به دست ما می رسد.

براساس شــواهد تاریخی تاکنون، تاریخچه اولین ضرب 

ســکه به احتمال زیاد به سرزمیــن لیــدی (در محدوده 

جغرافیایی ترکیه امروزی) برمی گردد. قدر مسلم این است 

که کوروش هخامنشــی وقتی ســارد، پایتخت لیدی، را 

تصرف کرد به گنجینه سکه ها و ضراب خانه های آن دست 

یافت و خود را بی نیاز از ضرب ســکه دید تا اینکه در زمان 

داریوش اول، اولین سکه های منظم در تاریخ ایران ضرب 

شد. نقش بیشتر سکه های هخامنشی سرباز یا حاکمی 

است که کمان، نیزه یا خنجر و ... در دست دارد و تصویری 

تمام قد را نشان می دهد که روی یک زانو به زمین نشسته 

و زانوی دیگرش خمیده است. البته حکومت های محلی 

هخامنشی (ساتراپ ها) هم سکه ضرب می کردند که گاهی 

متفاوت از سکه های مرسوم حکومت مرکزی بود.

بعد از این دوره، اشکانیان نیز که ابتدا در نیسا (در محدوده 

یی  فیا جغرا

در  عشــق آباد 

کشور ترکمنستان کنونی) 

تاج گذاری کردنــد، از هــمان ابتدا ســکه ضرب کردند. 

سکه های اشکانی به لحاظ هنری جزو شاهکارهای تاریخ 

سکه در ایران به شمار می روند. در این سکه ها تصویر نیم رخ 

فرمانروای اشکانی در حالی که به سمت چپ نگاه می کند 

نقش شده است، ولی در معدودی از سکه ها صورت فرمانروا 

به سمت راست است و به ندرت تصویری تمام رخ هم یافت 

شده است.

نکته جالــب در این میان این اســت که تغییــر چهره، 

تغییر  حتــی 

ریــش و مــوی 

شــاهانی که مدتی 

طولانــی ســلطنت کردند، 

روی ســکه های این دوره مشخص اســت. حتی تفاوت 

کلاه، تــاج، گردن بند و خال پیشــانی فرمانروا نیز روی 

ســکه ها خودنمایی می کند. پشــت این ســکه ها نیز 

نقــوش متنوعی از الهه هــای یونانــی و حیواناتی مثل 

گاو، قوچ، فیل، ماهی، پرنده و نقوش متنوع هندســی 

حک شده است.سکه های برنزی اشکانی که بین اقشار 

مختلف جامعه رواج داشت، به دلیل آزاداندیشی شاهان 

اشــکانی، آثاری از عقاید و باورهای متنوع سرزمینشان را 

انعکاس داده اســت.در این دوره خط هم روی سکه ها راه 

یافت و پهلوی اشکانی و یونانی ۲ خط غالب برای نوشتن 

روی سکه ها بودند. یونانی نیز به این علت نوشته می شد 

که ضراب خانه سلوکیه هنوز برجا بود و فرمانروایان اشکانی 

نیز تلاش می کردند از شهرهای یونانی نشین خود حمایت 

کنند.همچنین از دوره مهراد اول تحولی در ســکه ایجاد 

شد. تعداد ضراب خانه ها با گسترش محدوده فرمانروایی 

افزایش یافت و تاریخ و محل ضرب سکه نیز پشت آن نوشته 

شد.در کنار ضراب خانه های اشکانی هگمتانه (همدان)، 

رگا (ری) و لائودسیا (نهاوند)، نام های نیسا و مارگیان (مرو) 

و آریا (هرات) در محدوده خراسان هم به چشم می خورد که 

از جمله ضراب خانه های مشهور این دوره بوده اند.

 ریحانه صادقی 
مترجم

 جهان گردی  

مشهدی ها علاقه 

ندارند. حاضر هم 

نیستند به چنین 

چیزهایی این همه 

پول بدهند، اما 

تهرانی ها اینجا 

زیاد می آیند. اما 

آن ها هم در حد 

یک تکه پارچه 

که قاب بگیرند 

می خرند. زن های 

لایین خریداران 

اصلی لباس های 

ابریشم هستند

گلیم آقداش 

گره ندارد. 

شاخص بودن کار 

ما این است که با 

چله بالایی هیچ 

کاری نداریم. فقط 

با چله پایینی 

تمام این طرح ها 

را می اندازیم. 

طرح های ما به 

نسبت جاهای 

دیگر سخت تر و 

زیباتر و زمان برتر 

است. بیشتر 

نقشه های ما را 

هیچ کجای دیگر 

ندارند

فَرَت از تولد 

تا رجعت با 

شماست

 کســی به خاطر نــدارد اولین بار چــه زمانی 

فَرتَ بافی وارد خراسان شد. سند مکتوبی هم 

از آن روزگار بــه جــا نمانــده اســت، اما خراســانی ها 

قرن هاست کار با این دستگاه بافندگی را سینه به سینه 

حفظ کرده اند و فَرتَ بافی را به عنوان یکی از هنرهای 

شناخته شده این دیار به ایران و جهان معرفی کرده اند. 

کاشــمر،  آبــاد،  خلیل  شهرســتان های  اکنــون 

تربت حیدریه، رشــتخوار، خواف، تایباد، باخرز، تربت 

جام، مشهد، چناران، سبزوار و خوشاب مهم ترین مراکز 

تولید پارچه های فرتی استان هستند.

امــروز رزق خانواده های زیــادی از کار پای دســتگاه 

فــرت تأمین می شــود و از جملــه مشــاغل خانگی به 

شمار می آید که نقش پررنگی در اقتصاد خانواده های 

روســتایی دارد. انواع حوله، چادرشــب، سفره، بقچه، 

ملحفه و ... از دیرباز به وســیله نخ های پنبه ای تابیده 

یا ابریشم بافته می شــد و امروز با شــعار «فَرتَ از تولد 

تا رجعت» از این پارچه در دوخــت انواع لباس ها چون 

لباس نوزاد، مانتو، کت مردانه و حتی کفن نیز استفاده 

می شود. این دست بافته مانند جاجیم، با دستگاه بافته 

می شود و دوروست. عرض آن ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر است 

ولی محدودیت طولی ندارد. نقوش به کار برده شــده 

در بافت فرت الهام گرفتــه از طبیعت و فضای پیرامون 

بافنده، بسیار ســاده و به دور از پیچیدگی است. گل و 

پرنده به وفور در آن به چشم می خورد. گل نماد معنویت 

و لطافت است و پروانه نشانی از پیوند زمین با آسمان و 

احترام به طبیعت و درک جهان پیرامون.

فوایــد و مزایای بی شــماری می تــوان بــرای پارچه و 

مصنوعات فرت بافی نام برد، امــا مهم ترینش این ۱۰ 

مورده است:

۱- بو نمی گیرد: استفاده از الیاف پنبه، کتان، ابریشم 

یا ویسکوز در بافت این پارچه باعث می شود بو نگیرد.

۲- سبک: این تولیدات بسیار سبک وزن هستند.

۳- کم حجم: فضای زیادی را اشــغال نمی کند و برای 

سفر بسیار مناسب است.

۴- طبیعــی: در بافــت آن از الیــاف طبیعی اســتفاده 

می شود.

۵- آب گیری مناســب: چند برابر وزن خــود آب جذب 

می کند.

۶- بعد از شست و شو زود خشک می شود.

۷- مناسب هر پوست است.

۸- حساسیت ایجاد نمی کند.

۹- برای شست وشو و بستن زخم های بالینی استفاده 

از پارچه های فرت مناسب است.

۱۰-در تابستان سرد و در زمستان گرم است.

با استفاده از پارچه های دستباف فرت علاوه بر کمک به 

سلامتی خود، زمینه اشتغال روســتاییان و شهروندان 

بیشتری را فراهم کنید. 

ان
ست

نگ
ره

ف

عبدا... احراری
عامل توسعه شبکه دست بافته های

داری و دستگاهی

تاریخ نگاری  هادی دقیق 

بســیاری از مــردم، زاوین را به واســطه ســد و آبشــار زیبایش 

می شناسند اما خانم فلاحت با هنر بی نظیرش رنگ دیگری به 

زاوین بخشیده است.

خانم فلاحت ۵۵ سال دارد. به همان اندازه که جدی و باابهت 

اســت، مهربان اســت و خنده اش بــه دل می نشــیند. دیوار 

خانــه اش پر اســت از تقدیرنامه هایی کــه از جاهای مختلــف به خاطر 

مهارتش در ابریشم بافی کسب کرده است.

هرکدام از ردیف های شال ابریشم، نام مخصوص به خود را دارد. 

خانم فلاحتی درباره بعضی هایش توضیح داد: «از اول که شروع 

می شه، بهش می گیم سربافی. یعنی سر شــاله. این را می گوییم رِزَرِز. 

این وَرچینه. چون با دست این طوری ورمی چینیم، بهش می گیم ورچینه. 

این غُشــتِلیه. اینجا اسمش نیم غشــتلیه. این اســمش نمونه خوریه. 

احتمالا کسی که این نمونه را اختراع کرده، اصالتا اهل خور بوده.»

در این ستون 
هر هفته شما 

را به یک کشور 
می بریم و با 

ذکر چند نمونه 
از آداب و 

رسوم مردم آن 
سرزمین، نکاتی 
را مرور می کنیم 

که رعایت 
نکردن آن ها 
ممکن است 

برایتان دردسر 
ایجاد کند.

به ذات ارزشمند است (سکه) یا پاره کاغذ 

ناچیزی باشد که هیچ ارزشــی ندارد جز 

طریق مبادله مازاد تولیدشــان، باقی 

مایحتاجشــان را تأمین کننــد. درنتیجه 

تغییر  حتــی 

ریــش و مــوی  یی  فیا جغرا

 از کودکی دلش برای آقداش تپیده

 مسیر رسیدن به آقداش پوشــیده از گندمزارهایی 

بود که در این فصل از ســال هنوز ســبز هســتند و 

می درخشــند. دره رعــب آور و درعین حــال زیبای 

قلعــه زو هم در همین مســیر قــرار دارد. ۹ کیلومتر 

مانده به روستای آقداش، مســیر خاکی و سنگلاخ 

شــد. برای ما کــه همین یک بار داشــتیم بــه آنجا 

می رفتیم، مســئله چنــدان بغرنج نبود امــا تکلیف 

اهالی آقــداش در زمســتان، بــه وقــت بارندگی و 

مسدودشــدن راه ها چیســت؟ توی ویدئویی دیدم 

که یکی از مردان آقداش گفــت تا حالا چند مریض 

توی زمســتان مرده اند چون نتوانســته اند به موقع 

به دکتر برســند. ما در میان بالا و پایین رفتن مداوم 

لاســتیک های ماشــین و گردوخاکــی که بــه هوا 

برمی خاست بالاخره به روســتای آقداش رسیدیم. 

از ورودی روســتا خانه هــای جــدا از هم افتــاده را 

در بلندی هــای روبه رومان نگاه کردیــم. انگار دور 

هر خانــه حیاطی بود که دیوار نداشــت، حیاطی با 

حریمــی نادیدنی. درهــای چوبی بیشــتر خانه ها 

آبی رنگ بــود. خیلی پیش از رســیدن بــه آقداش، 

فهمیده بودیم اینجا هیچ درختی وجود ندارد و فقط 

زمین های دیمی اســت که به چشم می خورد. حالا 

هم داخل خود روستا جز خاک و دیوارهای سنگی و 

کاهگلی چیز دیگری پیش چشممان نبود. آقداش 

آخرین روســتای کلات اســت. پنج شــش کیلومتر 

تا مرز ترکمنســتان بیشــتر راه ندارد. ۲۰۰ خانوار و 

۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد. مقصد ما خانه اکرم رضایی 

بود. بــرای فهمیدن اینکه او چگونه زنی اســت لازم 

نیست زمان زیادی صرف شــود. همه ما در همان ۵ 

دقیقه اولی که روی فرش خانه اش نشســته بودیم، 

فهمیدیم که چرا نام این زن جوان سی وچهارســاله 

سر زبان هــا افتاده اســت. او ماننــد خانم فلاحت، 

مقتــدر، بــا اعتمادبه نفــس و بی پــروا و جســور و 

بی تعارف حرف می زد. از کودکی تا حالا که خودش 

مادر ۲ کودک است، دلش برای آقداش تپیده. حالا 

۳ سال است که خانم رضایی عضو شورای اسلامی 

و دهیاری روستاست. او اولین زن آقداش است که 

پایش به شورا باز شــده. اولش مخالفت هایی بوده. 

حتی برخی از نزدیک ترین افــراد خانواده اش به او 

رأی نداده بودند اما سرانجــام با حمایت همه جانبه 

شوهرش، رأی اول را آورده.

 بچه های دبستانی هم جزو آن ۲۴۰ بافنده بودند

تــوی خانــه اکرم خانــم، طبق طبــق گلیــم در 

اندازه های مختلف روی هم بود. چندتا از بزرگ ها و 

پرنقش هایش را هم پیش پای ما گسترده بود. چنان 

زیبایی ای دیدن داشــت. او آن ها را از زنان روســتا 

می خرد و به واسطه رفت وآمدش در نمایشگاه های 

مختلف و سفرهای کاری ای که می رود، به خریداران 

می فروشد. در واقع، او برای گلیم های بی دست وپا 

پای رفتن شده. خانم رضایی حالا ۲۴۰ بافنده دارد 

که معمولا ۶ ماه دوم سال کارمی کنند چون در فصل 

بهار و تابستان، مشــغول دامداری و کشاورزی اند. 

بچه های دبســتانی زیادی جزو همیــن بافندگان 

هســتند که برای امرار معاش به مادرانشــان کمک 

می کنند. او از روی نقش یکی از گلیم هایی که روی 

زمین پهن کرده است توضیح می دهد که هرکدام از 

این خطوط و نقش ها فلسفه ای در پشت خود دارند.

گلیم هــای پرنقش ونــگار روســتای آقــداش یکــرو 

هستند و از پشم بافته می شوند و دانش و مهارت آن 

سینه به ســینه به زنان و دختران منتقل شده است. 

در گویش محلی آقداشــی ها به این دســت بافته ها 

«پَلاس» می گوینــد. برخی نقش هــای پلاس های 

آقداش منحصربه فــرد و تعدادی نیز با روســتاهای 

دیگر مشــترک اســت اما آنچه هنر گلیم بافی را در 

آقداش اعتبار ویژه بخشــیده و ثبــت میراث معنوی 

کرده است نقش ها و فنون سنتی بافت آن است. بنا 

به نظر کارشناســان میراث فرهنگــی، گلیم آقداش 

دارای نقش و طرح و بافتی اصیل اســت. براســاس 

گفته کهن ســالان آقداش، نقش های گلیم در ابتدا 

ساده بوده و بیشتر به صورت ردیف هایی رنگی پشت 

سر هم بافته می  شــده اما در گذر زمان تکامل یافته 

و پیچیده  تر شــده اســت. در گلیم آقــداش همانند 

بســیاری دیگر از گلیم  هــای ســنتی، معمولا رنگ 

زمینه قرمز انتخاب می شــود و نقش  ها با رنگ های 

زرد، ســبز، آبی و ســورمه  ای ایجاد می  شــوند.قرار 

است با خانم رضایی به خانه یکی از بافندگان روستا 

برویم که دار گلیم بافی اش برپاست. خود اکرم خانم 

دســتگاه ابریشــم بافی دارد و سرش آن قدر شــلوغ 

اســت که کمتر فرصت می کند پای بافتن بنشیند. 

لباس محلــی می پوشــد و راه می افتیــم. در طول 

مســیر پیاده روی، با او حرف می زنیــم. دیپلم دارد 

و به خاطر مشــغله هایش نتوانســته ادامه تحصیل 

بدهد، اما توی روســتا دخترانی هستند که پایشان 

به دانشگاه و مقاطع بالای تحصیلی باز شده است. 

اکرم خانــم به ما گفت: «من عاشــق آقداشــم. همه 

خواهــر و برادرهایــم رفته انــد از اینجــا. فقط من و 

یکی از برادرهایــم مانده ایم. پدر و مــادرم هم فوت 

شده اند. من سفرهای کاری زیادی می روم. به خاطر 

نمایشگاه ها به اســتان های مختلفی رفته ام اما هر 

جایی که بــروم دوســت دارم دوباره برگــردم اینجا. 

عشق عجیبی من را می کشاند سمت آقداش.»

 رونق فروش، جوان ها را به روستا برگرداند

از در چوبی آبی خانه داخل اتاقــی رفتیم که از آنجا 

به اتاق دیگری راه داشت. در واقع، تمام خانه فقط 

۲ اتاق تودرتو بود. آشــپرخانه هم بیرون و روبه روی 

این ۲ اتاق بود، خانه ای به غایت ساده، تقریبا عاری 

از وســیله. به همین دلیل، چراغ علاء الدین داخل 

اتاق، زیادی به چشم می آمد. خانم رضایی وارد اتاق 

دوم شــد و پشت دار نشســت تا آماده فیلم برداری و 

عکاسی شود. پشــتش پر از رختخواب هایی بود که 

در چادرشب های چهارخانه رنگارنگ پیچیده شده 

بودند. قبلش به ما توضیح داده بــود که رختخواب 

فراوان جزو ضروریات جهیزیه دختران روستاست و 

چادرشب ها هم هنر دســت خود زنان. آنجا توی آن 

خانه، ۲ زن آقداشی را دیدیم که با هم خواهر بودند و 

نفهمیدیم کدامشان صاحبخانه است. کمک کردند 

تا خانه شــان آن طور کــه باید، بــرای فیلم برداری و 

مصاحبه آماده شود. اما بعد خودشان از دست و پای 

ما دور شدند. رفتند بیرون خانه، کنار هم نشستند و 

دامن هایشان را روی زیرشلواری شان صاف کردند.

همان جا بود که صحبت بین مــا و خانم رضایی گل 

انداخت. از ۳ سال پیش که عضو شورا شده، افتاده 

دنبــال کار بازاریابی و تبلیــغ تا گلیم های روســتا 

به فروش برســند. با ایــن کار او، عــده ای از جوانان 

مهاجرت معکوس انجام دادند و دوباره از مشــهد به 

زادگاه خود برگشتند. سر گذر ایستادن، عایدی ای 

برایشــان نداشــت. ســؤال مهم ما این بــود: گلیم 

آقداش با دیگر جاها چه فرقی می کند؟

«جاهای دیگر بــا گــره کار می کنند. گلیــم ما گره 

ندارد. شــاخص بودن کار ما این اســت کــه با چله 

بالایی هیچ کاری نداریم. فقــط با چله پایینی تمام 

این طرح هــا را می اندازیم. طرح های ما به نســبت 

جاهای دیگر ســخت تر و زیباتر و زمان برتر اســت. 

بیشتر نقشه های ما را هیچ کجای دیگر ندارند.»

بختیاری، آی صنم، چخماق و شــاخ زنبور اســامی 

برخی از این طرح ها هســتند که پشت هرکدامشان 

داســتانی شــنیدنی وجود دارد. زنان آقداش نقشه 

ندارند. تمام کارشــان ذهنی انجام می شود و خانم 

رضایی تاکنون حدود ۵۰ طرح را از میان گلیم های 

مختلف شناسایی کرده است. اکنون خریدار اصلی 

گلیم های روستا خانم رضایی است که خودش آن ها 

را می برد در نمایشــگاه ها می فروشد. در سال های 

اخیر برای کشــورهایی مثل ایتالیا، ســوئد و آمریکا 

هم کارهایش را فرســتاده اســت. ارومیــه، اردبیل، 

تبریز، اصفهان و تهران هــم بازار خوبی برای فروش 

این نوع گلیم ها هستند: «توی نمایشگاه ها بیش از 

اینکه دنبال فروش باشم دنبال این هستم افرادی را 

پیدا کنم که کار را عمده از ما بخرند و در طول سال 

ســفارش بدهند. الان جهاد در این است که من سر 

سفره ۵ نفر نانی برسانم و کمک حالشان باشم.»

 آقداش در مسیر تأسیس اقامتگاه بومگردی است

بیشتر روستاییان نخ گلیم را از پشم گوسفندانشان 

تهیه می کنند چون این کار برایشان به صرفه تر است 

تا اینکــه بخواهند آن را از مشــهد بخرند. روســتای 

آقداش تقریبا گردشــگر ندارد. احتــمالا مهم ترین 

دلیلش دور بــودن و مرزی بودن این منطقه اســت. 

بااین حال خانم رضایی در تلاش اســت خانه گلیم 

و اقامتگاه بومگردی راه بینــدازد. قصد دارد شرکت 

تعاونی بانوان روستا را هم تأســیس کند. می گوید 

آقداش به جز گلیم بافــی، جذابیت های دیگری نیز 

برای گردشــگران دارد: «ما چند تا چشــمه داریم. 

آسیابادی هست، غار هســت و کوه های آقداش که 

بی نظیرند.»

خانم رضایی بیش از این ها جلو دوربین حرف زد که 

مجال گفتن همه شان نیست. زمانی از حضورمان در 

آنجا را آمدم بیرون و کنار آن ۲ خواهر، روی برآمدگی 

جلو خانه نشستم. دست زیر چانه داشتند و به آرامی 

با یکدیگر ترکی حرف می زدند. گاهی می رفتند توی 

آشــپرخانه روبه رو و بیرون می آمدند. یک بطری آب 

معدنی با لیوان آوردنــد و تعارف ما کردند که عجیب 

تشنه بودیم. دوباره کنارم نشستند. تمایلی نداشتند 

که از آن ها عکس گرفته شود یا مصاحبه ای بدهند. 

نمی دانم چرا من هم سعی نکردم با آن ها حرف بزنم. 

فقط تماشایشان می کردم. آن ها اکرم های دیگری 

بودند که تاکنون اسمشان جایی آورده نشده. آن ها 

زنان خاموشــی بودند کــه دستشــان ادعایی بابت 

هنرشان نداشت. سال هاست که انگشتانشان پشم 

را نخ می کند و نخ را بر دار می بافد. سال هاست که 

بافته هایشــان را راهی این دیار و آن دیــار کرده اند 

بی آنکه امضایی و نامی پای کارشان باشد. راستش 

حالا حسرت حرف نزدن با آن ها روی دلم مانده. 

 همان قدر که باابهت بود، مهربان هم بود

وقتی رسیده بودیم جلو در خانه زهراخانم فلاحت، 

بی شــمار تابلو از طبیعــت جــاده کلات را در قاب 

پنجره های ماشین دیده بودیم اما سیر نشده بودیم. 

خانه خانم فلاحت در ورودی شــهر زاویــن بود. به 

همیــن دلیل، مــا وارد کوچه پس کوچه های شــهر 

نشدیم. از آن گذشته، وقتی از ماشین پیاده شدیم، 

من فقط در خانه را می دیدم و تمام حواسم به این بود 

که قرار است آن داخل چه ببینم. برای همین است 

که می گویم من زاویــن را ندیدم. در واقع، من فقط 

یک خانه از آن شهر را دیدم که زنی پنجاه وپنج ساله 

در آن ابریشم بافی می کرد و همان قدر که صدا و نگاه 

جدی و باابهتی داشت مهربان هم بود.

ابریشــم بافی از مهم ترین هنرهای ســنتی منطقه 

کلات اســت و زاوین مرکز بافت ابریشــم به شــمار 

مــی رود. به همین واســطه، ثبت میــراث فرهنگی 

شده است و در منطقه، استان و کشور شناخته شده 

اســت. ما رفته بودیم تا از نزدیک از زبان زهراخانم 

درباره این صنعت بشنویم. او برای نشستن در مقابل 

دوربین فیلم برداری و عکاســی رفت تا لباس های 

محلی ابریشمینش را بر تن کند. نور از پنجره های 

خانه به دستگاه ابریشم بافی که به حالت افقی روی 

زمین بود می تابید. تا زهراخانم آماده شود، از دختر 

جوانش پرسیدیم: «مادرتان شاگرد دارند؟» گفت: 

«شــاگرد خصوصی نه، ولی معمولا هر سال یک بار 

تحت نظر میراث فرهنگی یک دوره آموزشی برگزار 

می کنند.»

 علاقه به هنر ابریشم بافی در دخترهای 

امروزی زاوین کمتر نشده؟

 چرا یک مدت این طور شد، ولی از موقعی که مادرم 

کلاس های آموزشــی را راه انداخت، اکثر جوان ها 

می آیند. منبع درآمد خوبی هم برای آن هاست.

 مشــهدی ها و گردشــگران برای خرید 

می آیند؟

 خیلــی کم. مشــهدی ها علاقه ندارنــد. حاضر هم 

نیستند به چنین چیزهایی این همه پول بدهند، اما 

تهرانی ها اینجا زیاد می آیند. اما آن ها هم در حد یک 

تکه پارچه که قاب بگیرنــد می خرند. زن های لایین 

خریداران اصلی لباس های ابریشم هستند.

 چرخ تولید در آن سه کنج روشن بود

زهراخانم که نشســت پشــت دســتگاهش، دیگر 

می دانستیم که تحصیلاتش تا پنجم نهضت است 

و تابه حال در نمایشگاه های صنایع دستی زیادی 

شرکت کرده است. دخترش این ها را به ما گفته بود. 

رفتار زهراخانم نشان می داد زنی اجتماعی و مقتدر 

است. با حرکت دست، اشاره کرد برایش دستمال 

بیاورند تا قطرات عرق را از روی صورتش بگیرد. بعد 

از شــمارش معکوس ما، چند ثانیــه ای مکث کرد. 

دســتش را دور دهانش کشــید و با نام خدا شروع 

به حرف زدن کــرد: «این کاری کــه انجام می دهم 

ابریشم بافی است و من دارم شال ابریشم می بافم، 

اما به جز شال، از این ابریشم، پیراهن، دستمال، 

دست بند، قاب عکس، کیف، کمربند، لباس مردانه 

و زنانه و خیلی چیزهای دیگر به دست می آید. تمام 

این کارها را هم با همین دستگاه و ابزار می توانیم 

انجام دهیم. اگر کسی سفارش هر کدام از این ها 

را بدهد می بافیم.»

زهرا خانــم بــه شــاخه گیاهی کــه کنار دســتگاه 

فَرتَ بافــی بــود و رویــش پیله هــای کرم ابریشــم 

چسبیده بود، اشاره کرد و ادامه داد: «از این علف ها 

که توی بیابــان اســت می آوریم. به خاطــر اینکه 

مخصوص همین پیله پیچیدن اســت. به درد چیز 

دیگری نمی خورد. این ها را نه گوســفند می خورد 

نه بــه درد کار دیگری می خورد. تخــم نوغان را که 

برداشــتیم از صفر تا صــدش به دســت خودمان 

است. کرم ابریشــم را پرورش می دهیم تا برسد به 

مرحله پیله. بعد هم که پیلــه را جمع کردیم، موقع 

نخ کشی اش می شــود که چند مرحله دارد تا برای 

چله کشی آماده شود.»

 شما از روی نقشه کار می کنید؟

 ما کــه کار زیــاد انجــام داده ایم از حفظیــم. الان 

این شــالی که روی سرم اســت یا این دستمال ها و 

پیراهن ها همه را ذهنی می بافیم. ما هیچ نقشه ای 

نداریم. این هایی کــه تازه کارند از روی نقشــه کار 

می کنند.

نخ های ابریشم در گذشته به صورت طبیعی رنگ 

می شــدند اما حالا تقریبا فقط از رنگ شــیمیایی 

استفاده می شــود که کیفیت های متفاوتی دارد. 

خانم فلاحــت گفت خیلی زحمت کشــیده اند که 

رنگ ثابت داشته باشند تا اگر آبی روی لباس ریخت 

یا دســت خیســی به لباس خورد یا صاحب لباس 

عرق کرد، پارچه رنگ ندهد: «لباس های رنگ ثابت 

گران تر هســتند اما به نفع خریدار اســت که پول 

بیشتری بدهد و لباسش رنگ ندهد.»

زهراخانــم گفــت خــودش کارگاه پیله کشــی 

نیمه صنعتی دارد و از ما خواســت اگــر وقت داریم 

برویم کارگاه خودش و اهالی دیگر زاوین را ببینیم، 

اما ما فرصتی نداشــتیم. باید می رفتیم تا آقداش و 

مسیر طولانی ای در پیش داشتیم. هم زمان با بیرون 

آمدن ما، یک گروه فیلم برداری هم از تهران رسیدند 

و دوربین هایشان را رو به آن سه کنج تنظیم کردند، 

آن سه کنج روشن کنار پنجره که چرخ تولید در آنجا 

می چرخد.

من زاوين را 
نديدم. مثل آدمى 

بودم كه نگاهش 
فقط به يك نقطه 

دوخته مى شود و از 
دور و اطرافش 

بى خبر مى ماند. حواسم 
پرت چه چيزى شده بود كه 
زاوين را نديدم؟ يادم هست كه از 

ماشين پياده شديم و يكراست 
رفتيم داخل خانه. تمام بعدش 

توى آن چهارديوارى گذشت، كنار 
دستگاه ابريشم بافى، و بعد كه 

بيرون آمديم، فقط گستره خالى 
خاكى روبه رو را ديدم. اما در 

عوض، توى «آقداش» آن طور كه 
دلم مى خواست اطراف را ديد 

زدم. مثل قپه هايى كه روى سطح 
آب مى جوشد، خانه هاى گلى از 

دل زمين خشك و بى درخت 
جوشيده بود. از آن بالاى روستا، 

همين تصوير را ديدم و فراوان 
درهاى چوبى آبى كه در زمينه 

خاكى رنگ به چشم مى آمدند.در 
هر صورت در زاوين و آقداش، به 

دنبال يك چيز رفته بوديم. از 
مشهد 100 كيلومتر مسير 

كوهستانى را طى كرديم تا توى 
زاوين ببينيم چطور نخ هاى 

ابريشم توى كنج خانه ها بدل به 
لباس و شال و پارچه مى شود و 

بعد از آن حدود 90 كيلومتر ديگر 
پيش رانديم تا به چشم ببينيم 

چگونه توى بلندى هاى آقداش، 
پشت درهاى چوبى، گليم ها دارد 

با همان اصالت كهنش، بى توجه به 
نقش و نگارهاى امروزى بافته 
مى شود.حالا كه برگشته ايم و 

مسافت هاى زيادى بين ما و زنان 
زاوين و آقداش است، من بيش از 

آنكه به زهراخانم فلاحت و 
اكرم خانم رضايى فكر كنم، آن 2 
خواهر فكرم را مشغول كرده اند 

كه حتى اسمشان را هم نمى دانم. 
بايد جايى در اين روايت، از آن ها 
بنويسم تا گوشه اى از حقشان را 

ادا كنم.

پرت چه چيزى شده بود كه 
f.khalkh

a l i@

sh
ah
ra
ra
ne
w
s.
ir

فاطمه خلخالی استاد

دارهای نادر
مسیر دویست کیلومتری سفر ارزش این را داشت که ببینیم زیبایی پارچه های ابریشم و گلیم های کلات زیر سر چه کسانی است

قسمت اول (از ابتدا تا دوره اشکانی)

اکرم رضایی، سی وچهارساله، متولد آقداش است و پایبند 

زادگاهش. او اکنون فعال ترین زن روســتا، عضو شــورا و 

الگوی زنان آقداش است. به خاطر تلاشی که در معرفی و بازار فروش 

گلیم زادگاهش داشته، از نظر اقتصادی به مردمان روستایش کمک 

زیادی کرده اســت. خودش می گوید: «من هر کاری بکنم، زنان و 

دختران روستا هم به دنبال همان کار می روند.»

خانم رضایی درباره دلیل وجود سکه روی لباس های سنتی 

مردمان آقداش و دیگر روستاهای کلات گفت: «قدیم مثل 

الان نبوده. دختر که ازدواج می کرد شــاید پنج شــش سال توی عقد 

می ماند. در این مدت، هر مجلس عروسی ای می رفت، به جای شاباش 

به او ســکه نقره می دادنــد. دخترها نقره هــا را ســوراخ می کردند به 

جلیقه شان می زدند. بعد وقتی به خانه شوهرش می رفت، یک ثروتی را 

هم با خودش می برد.»

پشت هر کدام از نقش های یک گلیم، داستانی خفته. خانم 

رضایی بعضی از این داستان ها را برایمان گفت: «اسم این 

نقش بختیاری است. دختری که اول بار این را ابداع کرده، توی عقد 

بوده و شــوهرش خدمت سربــازی می رفته. زمانــی که همسرش 

برمی گردد، این نقش را شبیه چکمه او درمی آورد و اسمش را هم به 

نام خود پسر، یعنی بختیار، می گذارد.» 
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۳

دارهای نادر ۱شنبــــــه
۱۸ خـــــرداد ۱۳۹۹
۱۴ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۱

۱شنبــــــه
۱۸ خـــــرداد ۱۳۹۹
۱۴ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۱



 به داد اژدرکوه برسید

هنوز پرونده معدن دیزدر باز است و پاسخ 

درخور توجهی از ســوی مســئولان برای 

نابودی سنگ نگاره های چندین هزارساله 

ارائه نشــده است. کســی هم به پای میز 

محاکمه کشانده نشده است. این بار تیشه 

معدن کاران به ریشه تاریخ اسطوره ای مان 

می خــورد. اژدرکــوه یکــی از کوه هــای 

ارزشــمند تاریخ اســطوره ای ایران است 

که در شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه 

از آن نام برده شده اســت. نمای این کوه 

که در نزدیکی روســتای تاریخــی فارمد و 

در محاصره معــادن ســیمان و آهک قرار 

گرفته، امروز پر شده از حفره هایی که تنها 

برای برداشــت آهک و گچ خاکی، در دل 

آن ایجاد شــده اســت. خبر این فاجعه را 

محمد صاحبــکار، یکی از اهالــی زادگاه 

فردوســی، می دهــد. می گویــد: «به داد 

اژدرکوه برسید! حدود ۲ ســالی می شود 

که معدن کاران شروع به برداشت آهک از 

این کوه کرده انــد و به همین بهانه یکی از 

زیباتریــن کوه های خراســان را که ارزش 

تاریخی نیــز دارد در آســتانه نابودی قرار 

داده اند.»

  ما سرمایه هایمان را به همین ارزانی قربانی
می کنیم!

محمد صاحبکار دانش آموخته تاریخ و اهل 

ادبیات یا گردشگری نیست، اما به خوبی 

قدر اژدرکوه را می دانــد. او که از کودکی 

در دیار فردوسی قد کشــیده و هر شب با 

داســتان های شــاهنامه به خواب رفته و 

هر روز صبحش را با نگاه کردن به این کوه 

تاریخی آغاز کرده به خوبی می داند اژدرکوه 

به مراتب بیش از آهکی که از آن برداشــت 

می شــود بــرای ایــران ارزش دارد. اگر به 

این کوه بها داده شــود، می تواند در کنار 

کشف رود و روستای پاژ، یک مثلث طلایی 

گردشــگری شــود که هر روز توریست ها 

برای بازدیــد از آن صف بکشــند. این در 

حالی اســت که امروز تنها برای برداشت 

آهک چندین حفره در دل آن ایجاد شــده 

و منظرش را نابود کرده است. او می گوید: 

«نامش اژدرکوه است اما ما محلی ها به آن 

هجده کوه هم می گوییم زیرا یک سلسله 

کوه با دره های فراوان و سرســبز است که 

ســالانه کوهنوردان زیادی برای صعود به 

اینجا می آیند. از سر اژدها صعود را شروع 

و طول کوه را پیمایــش می کنند. اژدرکوه 

ارتفاع زیادی دارد و با صعــود به آن، همه 

دشــت زیر پایتان قرار می گیرد.» او ادامه 

می دهد: «متأسفانه ۲ سالی می شود که 

به اسم معدن آهک، شروع به نابودی کوه 

کرده اند. هــر چند متر یک جــا را منفجر 

کرده و یــک بیل مکانیکی بردنــد و کوه را 

زخمــی کردند. وقتــی معدنــی روی کوه 

مجوز می گیرد، رسما آن منطقه شخصی 

می شود و همین امر باعث شده است برای 

صعــود کوهنوردان هم مشــکلاتی ایجاد 

شود و عملا حضور آنان کم رنگ شود.» او با 

دستانش قابی را برایمان ترسیم می کند و 

می گوید: «نگاه کنید. در همین چند متر ۳ 

حفره ایجاد کرده اند. به جز این، حفره های 

بیشتری هم هســت. معدن ســیمان در 

همین نزدیکی ۵۰ سال است کار می کند 

اما یک هزارم این معدن دوساله آسیب نزده 

است. آن ها تنها روی یک کوه کار می کنند 

اما این معدن هر چند متر یک حفره در دل 

کوه ایجاد کرده و همه جا را زخم زده و دائم 

از این حفره به آن حفره پریده است.»

او با طرح این پرسش که «یعنی یک نفر پیدا 

نمی شــد بگوید این کوه چقدر ارزشمند 

اســت؟» می گوید: «واقعا آیــا باید صورت 

یک کوه تاریخــی را که می تواند ســالانه 

چندین هزار گردشــگر به منطقه بیاورد و 

درآمدی صدچندان داشته باشد این طور 

آسیب بزنند؟ آن هم در حالی که آهک ماده 

نایابی در خراسان نیست و تنها کافی بود 

یک کیلومتر آن طرف تر می رفتند و از جای 

دیگری برداشت می کردند تا به منظر این 

کوه تاریخی ارزشمند آسیب وارد نشود.»

البتــه صاحبــکار در ایــن ۲ ســال بیکار 

ننشســته و با همراهــی علیــزاده، رئیس 

شورای روستای فارمد، نامه ای در اعتراض 

به نابودی کوه تاریخی اژدرکوه خطاب به 

چند نهاد فرستاده، اما کسی صدایشان را 

نشنیده است. رسانه ای کردن موضوع تنها 

کاری بوده که برای نجات اژدرکوه به ذهن 

این هم ولایتی فردوسی رسیده است.

  هیچ گزارشــی مبنــی بر ارزشــمند بودن
کشف رود به دستمان نرسیده است

از سال ۹۲ که ماده ۲۴ قانون معادن مبنی 

بر لزوم دریافت استعلام از حدود ۸ نهاد از 

جمله میراث فرهنگی بــرای صدور مجوز 

بهره برداری معادن تصویب شــده، اداره 

صنعت، معدن و تجارت اســتان مجوزی 

بدون رأی مثبت این نهادها صادر نکرده 

اســت. اما داســتان اژدرکوه بــه پیش از 

تصویب ایــن قانون برمی گــردد. به گفته 

محمد توکلــی، معاون امور معــادن اداره 

صمــت، اژدرکــوه معدنی قدیمی اســت 

که مجــوز بهره بــرداری آن حدود ســال 

۹۰ کــه هنــوز قانــون مــاده ۲۴ تصویب 

نشــده بود صادر شــده اســت. بنابراین 

در آن زمــان نیــازی به دریافت اســتعلام 

از اداره میــراث فرهنگی نبوده اســت. او 

توضیح می دهد: «اژدرکــوه در این مدت 

در اختیــار صندوق بیمــه سرمایه گذاری 

فعالیت های معدنی بوده و حدود ۲ سال 

پیش به مزایده گذاشــته شــده و تا سال 

۱۴۰۰ پروانه بهره برداری آن اعتبار دارد.» 

توکلــی می گویــد: «در این ۲ ســالی که 

فعالیت معدن اژدرکوه آغاز شــده است، 

میــراث فرهنگــی هیــچ اخطــاری به ما 

نداده اســت. ضمــن اینکه طبــق قانون 

معادن، میراث باید محدوده محوطه های 

میراثی و حریــم آن را به ما اعــلام کند تا 

در ســامانه «کاداســتر» معادن بنشــیند 

و مــا اصلا مجــوزی بــرای آن محدوده ها 

صادر نکنیم. در این صورت، ما دیگر دچار 

چنین مشکلاتی نمی شویم. این در حالی 

است که تا کنون چنین گزارشی به دست 

ما نرسیده اســت و ما حتی نمی دانستیم 

اژدرکوه ارزش تاریخی یا میراثی دارد.»

  توقف کار معدن قبل از پایان اعتبار هزینه
دارد

معاون اداره معادن استان در پاسخ به این 

ســؤال که اگر میراث فرهنگــی از همین 

امروز بگوید اژدرکــوه ارزش تاریخی دارد 

چه اتفاقی می افتد می گویــد: «تا زمانی 

که پروانه بهره برداری یــک معدن اعتبار 

دارد، نمی توانیــم سرمایه گــذار را وادار 

به توقــف کنیم. بر اســاس تبــصره ماده 

۲۳ مصــوب ســال ۹۰ قانون معــادن در 

مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز 

فعالیت هــای معدنــی به دلیــل ضرورت 

اجرای طرح های عمرانــی دولت تضییع 

شــود، دســتگاه های اجرایــی ذی ربط 

موظف انــد قبــل از اجــرای مراحل طرح 

مصــوب برابــر نظر کارشــناس رســمی 

دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی 

معدن بــه پرداخــت خســارت های وارده 

به سرمایه گــذاری انجام شــده به قیمت 

روز اقدام کنند.» بنابراین به گفته محمد 

توکلی، از آنجایی که مجوز معدن اژدرکوه 

کامــلا قانونــی صادر شــده و بــر همین 

اساس حقی برای سرمایه گذار این معدن 

ایجاد شــده اســت، اگر دولت یــا میراث 

فرهنگی بگویــد مثلا اژدرکوه قرار اســت 

ثبت جهانــی شــود یا ارزش تاریخی دارد 

و باید فعالیتش متوقف شــود، طبق ماده 

۲۳ باید حق و حقوق بهره بردار را به صورت 

کامل پرداخت کند. بر اساس گفته های 

این مقام مســئول، جلوگیــری از فعالیت 

معدن اژدرکوه غیرممکن نیست اما با توجه 

به ســابقه اداره میراث فرهنگــی، اجرای 

آن بعیــد به نظر می رســد. توکلــی البته 

بحث وجــود میلیون ها تــن ذخیره آهک 

در اژدرکوه و همچنین ملاحظات شورای 

معادن اســتان مبنی بر اشتغال زایی این 

معدن را هم پیش می کشــد و می گوید: 

«تشخیص ارزش میراثی یا معدنی اژدرکوه 

در حــوزه اختیارات من نیســت و باید در 

شورای معادن استان بررسی شود.»

  حفره های ایجاد شــده در اژدرکوه مشکل
قانونی ندارد

وجود چندین حفــره در اژدرکوه در طول 

۲ ســال فعالیت آن در مقایســه با معدن 

سیمان که تنها فعالیتش را به بهره برداری 

از یک حفره در طول ۵۰ سال محدود کرده 

است، بحث دیگری اســت که توکلی در 

پاسخ به آن می گوید: «محدوده ای شامل 

۳/۸۳ کیلومتر مربع بــه بهره بردار معدن 

اژدرکوه واگذار شده است و بهره بردار در 

این محدوده مجاز به اســتخراج اســت. 

علاوه بــر این، بررســی بحث هــای فنی 

استخراج بر عهده نظام مهندسی است و 

طبق آخرین گزارش معدن اژدرکوه، هیچ 

مشکل فنی ای در مراحل استخراج از این 

معدن وجود ندارد.»

 اژدها خواب است یا میراث فرهنگی؟

با همه این بحث ها مهم ترین ســؤال این 

است که آیا اساســا اژدرکوه از نظر میراث 

فرهنگی ارزش تاریخی دارد. اگر دارد، چرا 

تا کنون اقدامی برای ثبت ملی آن صورت 

نگرفته یا دســت کم عرصــه و حریم آن به 

عنوان مکان تاریخی ارزشــمند به اطلاع 

سازمان صنعت و معدن نرسیده است؟ این 

ســؤال ســاده ای اســت که با وجود ۴ روز 

تماس پیاپــی با معاون میــراث فرهنگی، 

پاســخی برای آن نیافتیم. 

بنابرایــن بایــد گفــت 

سؤال اساســی این 

اســت کــه اژدهای 

روی اژدرکــوه خفته 

است یا اداره میراث 

فرهنگی؟ 

اژدها کُشی با آهک!
تیشه معدن كاران در غفلت میراث فرهنگى این بار پیکر اژدهای خفته بر دامن «اژدکوه» را نشانه گرفت

اژدرکوه، یادمانی 

از تلفیق جغرافیا، 

اسطوره و 

حماسه!

در فاصله چند کیلومتری شمال شهر مشهد، 

در جوار روســتای «برزش آباد» ایضا فارمد (یا 

چنان که مشهدی ها تلفظ می کنند: پِرمِی) کوه منفرد 

ســیاه رنگی به طول تقریبی دو ســه کیلومتر و عرض 

تقریبی یک کیلومتر وجود دارد که از دیرباز «اژدرکوه» 

یعنی «اژدها کوه» خوانده شده است.

ســبب این نام گذاری آن اســت که در دامنه جنوبی 

این کوه ســیاه رنگ رگه سرخ رنگی به شکل اژدهایی 

هولناک (باتنه، دم و دهانی باز!) به طول تقریبی یک 

کیلومتر دیده می شــود که اهالی را واداشته است آن 

لکه سرخ رنگ را جسد اژدهایی بپندارند و پس از آن به 

سراغ داستانی برای توجیهش بروند!

بدین ســبب، اسطوره ســازان باســتانی ایران چنین 

گفته انــد کــه آن اژدهــا روزگاری بــا بنــد آوردن آب 

کشــف رود (رودی که زمانی شــاهرگ حیاتی ولایت 

توس بــوده، و در فاصلــه اندکی از کــوه مزبور جاری 

اســت) خواب و آرام را بر مردم توس حرام می کرده، تا 

اینکه پهلوانــی ایرانی تن به خطــر داده و آن اژدهای 

کوه مانند را پس از پیکاری جان کاه، کشته و جسدش 

را از مقابل رودخانه به دور انداخته است!

گرچه اسدی توسی (در گرشاســب نامه) کشتن این 

اژدها را به «گرشاســب» نســبت داده، فردوســی در 

شاهنامه این دلاوری را به سام (پدر زال و جد رستم) 

مربوط دانســته اســت، و زمانی که زال دستان جوان 

دل باخته رودابه (دختر مهراب کابلی) شــده و ســام 

درصدد برآمده تا شــاه ایــران (منوچهــر) را راضی به 

وصلت آن ۲ جوان کند، معذورانه از دینی که به گردن 

مردم ایران و توس در کشتن آن اژدهای مزاحم داشته، 

طی نامه ای به منوچهرشاه یاد کرده و گفته است:

به نیروی یزدان گـــیهان خدای

برانگیـــختم پیلــتن را ز جــای  

زدم بر ســـــرش گــرزه گاوچهر

بر او کوه باریـــد گفـــتی سپهر  

شکستم سرش چون سر زنده پیل

فروریخــت زو زهر چون آب نیل  

به زخمی چنان شد که دیگر نخاست

ز مغزش زمین گشت با کوه راست  

کشف رود پرخون و زرداب گشت

زمین جای آرامش و خواب گشت  

جهانی بر آن جنگ نظاره بود

که آن اژدهــا زشــت پتیاره بود  

مرا سام یک زخم از آن خواندند

جـــهان زر و گوهر برافشاندند  

(شاهنامه، تصحیح دکتر خالقی، دفتر اول، پادشاهی منوچهر، ص. ۲۳۳)

گرچــه فردوســی در ادامــه از انداختن جســد اژدها 

به دامن آن کــوه (که از قضا با روســتای پــاژ، زادگاه 

شاعر، فاصله چندانی هم ندارد) چیزی نگفته، مردم 

چنین باوری داشــته اند. لــذا حدود ۵۰۰ ســال بعد 

از فردوســی، مورخی نامی در عهد شــاهرخ تیموری 

(حافظ ابرو) ذیل معرفی روســتاهای بلوک تبادکان 

مشــهد و برزش آباد (البته با املای غلط روستاباد در 

نسخه ها) نوشته اســت: «اژدری که در شاهنامه ذکر 

می کنند که ســام بکشــت، و حالا دامن کوه بر شکل 

اژدری افتــاده سرخ می نمایــد در قریــه روســتاباد از 

این بلوک بوده اســت» (جغرافیای تاریخی خراسان، 

تصحیح ورهرام، ص. ۶۰).

البته اهالی روســتای برزش آباد حالا بدون تردید (!) 

کشــنده اژدها را حضرت علی (ع) می دانند و چاهی را 

هم نشــان می دهند که معتقدند خون آن اژدها در آن 

چاه ریخته است!

دریغ که با وجود چنین پدیده ای طبیعی و اساطیری 

و ذکــر ســوابق انــدر منابــع شناخته شــده ای چون 

شــاهنامه، و هم جواری آن بــا زادگاه فردوســی، نیز 

نزدیکی اش به کشف رود اساطیری و واقعی (یا به قول 

مشــهدی ها دریا!) مــردم فرصت طلــب و بی هویت 

روزگار ما درصدد تکه پاره و سوراخ ســوراخ کردن این 

کوه مظلوم اند! 

در این ۲ سالی 

که فعالیت معدن 

اژدرکوه آغاز شده 

است، میراث 

فرهنگی هیچ 

اخطاری به ما 

نداده است. ضمن 

اینکه طبق قانون 

معادن، میراث 

باید محدوده 

محوطه های 

میراثی و حریم 

آن را به ما اعلام 

کند تا در سامانه 

«کاداستر» معادن 

بنشیند و ما اصلا 

مجوزی برای آن 

محدوده ها صادر 

نکنیم. 

روبه رويمان اژدركوه است، كوهى افسانه اى كه مى گويند اژدهايى روى آن خفته است، همان اژدهايى كه مانع رسيدن آب به كشف رود 
مى شد و سام، پدربزرگ رستم، پهلوان منشانه به ميدان آمد، اژدها را از ميان برداشت و جسدش را در همان حوالى رها كرد و آب را دوباره به 

كشف رود و آرامش را به زمين برگرداند. فردوسى بزرگ هم درباره اش نوشت: «كشف رود پرخون و زرداب شد/ زمين جاى آرامش و خواب 
شد» اما انگار حالا خبرى از آن آرامش نيست و پهلوانى هم به ميدان نيامده تا جلو  يك فاجعه را بگيرد. كاميون ها يكى پس از ديگرى از 

دامن كوه بالا مى روند. معدن كاران از اژدهاى خفته بر دامن كوه هم واهمه اى ندارند. به جانش افتاده اند و درست در محل قرمزرنگ، كه در 
افسانه تعبير به خون اژدها شده، تيشه هاشان را فرو آوردند و در چندين نقطه زخم بر پيكرش زدند، آن هم تنها به بهاى برداشت اندكى آهك، 

آهكى كه به وفور در خراسان و ايران موجود است. sh. seye
d i@
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مهدی سیدی
خراسان پژوه

کوه پیلاتوس
سوئیس

پیلاتوس، کوهی افسانه ای است که 
اروپایی ها معتقدند در قرون وسطی یک 

اژدها از آسمان فرود آمده و درون این کوه 
زندگی می کرده است. 

این کوه اکنون یک 
جاذبه گردشگری 

است که به قطار با 
شیب ۴۸ درجه و 
تله کابین مجهز 

شده است.
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۴

۱شنبــــــه
۱۸ خـــــرداد ۱۳۹۹
۱۴ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۱


